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Abstract 

Science is a objective knowledge. Always, objectivity means value-

neutrality. But, is economics as a historical and social science, value-free? In 

philosophy of science we assume a distinction between context of discovery 

an context of justification, and we seek objectivity in the latter context. But 

there are critiques of this distinction, for example in holistic approaches of 

Kuhn and quine. In Kuhn's view there is not a standpoint to see objective 

facts independent of paradigm. In quine's view logic and experience are not 

sufficient for theory selection, so theories became underdeterminate. So we 

have need values (epistemic and non-epistemic) as a criteria for theory 

selection. This is a problem specially in social sciences such as economics. 

In this paper we show if we accept (Kuhn and quine) holism in economic 

methodology, this approach can expanded sphere of objectivity in 

economics. Economist via non-epistemic value in theory choice can 

overcome problems of underdetermination and objectivity in economics.  
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 چکيده

معناي ینی بودن علم بهع معمولاً عینی بودن آن است. هاي علم،ترين ويژگیيکی از مهم
اجتماعی  عنوان يک علم تاريخی ون آن است. ولی آيا علم اقتصاد بهفارغ از ارزش بود

را از معرفتی هاي غیردر فلسفه علم براي اينکه ارزش .تواند فارغ از ارزش باشد؟می
بین مقام  هاي اجتماعی و تاريخی تکوين علم جدا کنند،علم خارج و آن را از زمینه

ت علم را گیرد و عینیّها تمايزي صورت مینظريه و داوري در مورد نظريه کشف
کوهن و  5گرايانهنگاه کلولی با توجه به دانند و نه کشف.مربوط به مقام داوري می

گرايی کل چراکه هايی صورت گرفته است؛در امکان چنین تمايزي تشکیک ،5کواين
واقع وجود  ز پارادايم در ادراک و فهم عینی امرمستقل ا یمنظرگاهدهد نشان میکوهن 

بر با تکیه توان در مقام داوري صرفاًنمی که ن داردبیاگرايی کواين کلچنین همندارد و 
بنابراين  هاي رقیب انتخاب انجام داد و آنها را تعیّن بخشید.منطق و تجربه بین نظريه

هاي معرفتی بر ارزشمبتنی وماًآيد که لزها لازم میاب بین نظريهمعیارهايی براي انتخ
شناسی روشگرايی کوهن و کواين در دهیم که اگر تز کلدر اين مقاله نشان مینیست. 

مبنايی  توان گسترش داد ورا می ت در علم اقتصادعلم اقتصاد پذيرفته شود، مفهوم عینیّ
توان فراهم یممحور مثابه يک پارادايم ارزشهگیري پارادايم اقتصاد اسلامی ببراي شکل

هاي اخلاقی موجود در نظام ن نظريه، از ارزشتعیّبه اين معنا که در وضعیت عدمکرد. 
 توان استفاده کرد.میعنوان معیاري براي انتخاب بین نظريات رقیب، به ارزشی اسلام،
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 مقدمه
ها در اي از گزارهاگر علم را مجموعه بودن آن است. 9عینی هاي علم،يکی از ويژگی

فراتر رفته و بتوانیم هر ها بايد از ادعاهاي و باورهاي شخصی ما اين گزاره ،نظر بگیريم
ستیابی شناختی دروش ازنظر ها اقناع کنیم.درستی اين گزارهطرفی را نسبت بهناظر بی

طرف يا جامعه ه معیارهايی است که يک ناظر بیئمعناي ارات در علم بهويژگی عینیّبه
دينی يا و  هاي فرهنگیبنابراين ارزش طرف آن را بپذيرد.عنوان يک ناظر بیعلمی به

ايجاد کند؛ در غیر  سازي علمتماعی نبايد خللی در فرايند عینیعوامل سیاسی و اج
اي از باورها خواهد بلکه مجموعه ،را علم نامید آمدهدستبهن دانش تواصورت نمیاين

توانند به آن ايمان بیاورند و ديگران را نیز به اين می ها صرفاًاي از انسانبود که دسته
 باورها دعوت کنند.

نکه ت مختص همه علوم است و يا ايآيد: آيا ويژگی عینیّپیش می یسؤالدر اينجا 
توان از اين معیار معاف دانست؟ بديهی است که علوم جتماعی را میعلوم انسانی و ا

 ها قرار دارد و اين باورها نیز ارزش،انسانی و اجتماعی در رابطه مستقیم با باور انسان
گیري کنش انسانی نیز موجب شکل کند.ثر میأها را متکنش انسان درنهايتدانش و 

رسد در يک رويکرد علمی نظر میراين بهبناب؛ هادها و ساخت واقعیت اجتماعی استن
در  ها و هنجارهايی که به شکل تاريخیتوان نقش ارزشواقعیت اجتماعی، نمیبه

در تکوين  ،دهدیميافته است و ذهنیت افراد را شکل ساختارهاي نهادي جامعه تبلور
 واقعیت اجتماعی ناديده گرفت.

ها در ر مبسوط به نقش ارزشطوجزء نخستین کسانی است که به 4وبرماکس شايد 
البته  ،داندعلمی ارزش بار می وبر علم اجتماعی را اصولاًعلوم اجتماعی پرداخته است. 

 محقق در تحقیق نیست. 1هاي ارزشیمعناي دخالت قضاوتارزش بار بودن اين علوم به
 است. 0شیو ربط ارز 7بر تمايز او بین آزادي ارزشیوبر درباره علم مبتنی 6ديدگاه لیبرال

توان از اخلاقی يا سیاسی را نمی فرهنگی، شخصی، هايکند که ارزشتصديق می ايشان
اما . وجود دارد «ربط ارزشی»لذا در علوم اجتماعی  موضوع علوم اجتماعی حذف کرد،

هايشان را يعنی نبايد ارزش ،باشند «آزاد از ارزش»خواهد که وبر از عالمان اجتماعی می
ها عبارتی ارزشبه (،74. ص ،5903 ،3)رووت ه کنندئهايشان ارااز يافتهعنوان بخشی به
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هاي حاصل از اين ه يافتهئتواند موضوع علم باشد ولی اراو نتايج حاصل از آنها می
 تحقیق بايد مستقل از قضاوت ارزشی محقق باشد.

اين رويکردي است که در نگاه لیبرالی حاکم بر علوم اجتماعی معاصر مشهود 
لیبرالیسم در درجه نخست فلسفه » کند،یز اشاره میکه رووت ن طورهمان ست.ا

هاي زندگی ها يا حوزهبسیاري از اصول آن در ساير زمینهاما  حکومت يا دولت است،
چیزي ملتزم کوشد بهاي است که میفلسفه لیبرال فلسفه رود.می کاربهاجتماعی نیز 

هیچ سخن يا عملی درون  طبق اين اصل: ت.اس گرفتهنام 58باشد که اصل ضد کمال
نبايد  آرمان ديگر،رجیح يک آرمان از کمال انسانی برمنظور تنی از زندگی بهحوزه معیّ

دهند و عالمان اجتماعی نیز وقتی پژوهش خود را انجام می .گفته يا انجام شود
طرف ي اخلاقی بیل مربوط به بايدهائبايد در قبال مسا کنند،ه میئهاي خود را ارايافته

اگر اين نگاه لیبرال درست باشد، عینیّت  (.56. ص ،5903 )رووت، «و صامت باشند
هاي دينی است، بر ارزشيک اقتصاد اخلاق محور که مبتنی عنوانبهاقتصاد اسلامی 

اقتصادي يا  کنشگريک انسان مسلمان در مقام  چراکهدچار خدشه خواهد شد. 
از منظر  تفاوت باشد.هاي موجود در جامعه بیبه ارزش تواند نسبتاقتصاددان، نمی

اخلاق اسلامی سعادت انسان در گروه رسیدن انسان به کمال است و در اين مسیر 
، ها ذهنی و شخصی نیستنداين ارزش ها از اولويت بیشتري برخوردارند.برخی ارزش

 . بلکه واقعی و عینی هستند
ن طرفی ارزشی ناممککه در علم اقتصاد بی م نشان دهیمخواهیما در اين مقاله می
ه شدن پارادايم تواند فضايی براي موجّشناختی دارد. اين امر میاست و اين دلايل روش

 اقتصاد )پارادايم باشد؛ پارادايمی اقتصاد متعارفاقتصاد اسلامی متفاوت از پارادايم 
با ديدگاه لیبرال نیز در گرايانه حاکم است و از اين حیث که در آن نگاه کمال اسلامی(

تفاوت نیست بلکه ها بیمحقق نسبت به اولويت ارزش ،در اين نگاه تضاد است.
 عنوانها بهلذا ارزش؛ گیرده کمال برساند در اولويت قرار میهايی که انسان را بارزش

در اين نگاه اسلامی ممکن است مشکلی که  شود.يک معیار غیرمعرفتی وارد علم می
در  کند.دار میت آن را خدشهعینیّ ،علممعرفتی بهاين است که ورود عوامل غیر آيدپیش

ورود عوامل  در اقتصاد اسلامی لزوماً ،شناختیروش ازنظردهیم که میاين مقاله نشان 
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براي نشان دادن اين امر در  ت علم اقتصاد اسلامی نیست.معناي نقض عینیّغیرمعرفتی به
خواهیم ديد پردازيم و سپس می 55در علم از منظر ديدگاه مرسومت مفهوم عینیّابتدا به
ولی  ،آيددست میبه 55ت در مقام داوريعینیّ ،چه در نگاه مرسوم در فلسفه علمکه اگر

مقام و  59با توجه به نقدهايی که از سوي برخی فلاسفه علم بر تفکیک مقام کشف
 ي غیرمعرفتی را نیز واردمعیارها ،ت علمیتوان با حفظ عینیّمی ،داوري شده است

 علم کرد.
 نیز اسلامی اقتصاد متعارف شناسیروش در است: آيا طرحقابل یسؤالدر اينجا 

 مهم منظر اين از نکته کرد؟ اين استفاده تمايز اين از توانت، میجهت حصول عینیّ
 صوري سازياسلامی برمبتنی که اسلامی اقتصاد در متعارف شناسیروش که است
 تکوين منشاء و کشف مقام نگرفتن نظر در با کندمی سعی اغلب است، قتصادا دانش
 و خاص هايتعديل با داوري، مقام در تعینیّ حصول به توجه صرف با ها ونظريه

 برسد. اسلامی اقتصاد در عینی علمی به آن آزمون بعد و صوري هايمدل در موردي
 بین تواندنمی تنهايیبهمقام داوري  در تجربه و منطق که بتوانیم نشان دهیم اگر ولی
براي انتخاب بین  فراتجربی معیاري به و دهد انجام تفکیک ما هاينظريه و هامدل

 خواهد تغییر نیز اسلامی اقتصاد در ما شناسیروش داريم، هاي رقیب نیازنظريه
 دتعیین عینیّت علم اقتصابه اين معنا که مقام کشف و معیارهاي ارزشی در  .يافت

 يابند.اهمیت می
 

 گراييو مفهوم کل کواين کوهن،. 8

مثل عوامل ) 54براي رهايی از عوامل غیرمعرفتی گرا معمولاًاثباتشناسی در روش
داوري يک تمايز در  بین مقام کشف و مقام ،(3819) 51تبع رايشنباخبه ارزشی( در علم،

ها ها و فرضیهريهگیري نظشکل یبه چگونگمقام کشف مربوط  .شودنظر گرفته می
ها در برابر شواهد تجربی آزمون اين نظريه یبه چگونگاست و مقام داوري مربوط 

 شناختی،دينی يا عوامل روان هاي سیاسی،غیرمعرفتی، مثل ارزش عوامللذا کلیه  است.
گونه عوامل غیرمعرفتی بنابراين اين شود.به مقام کشف نسبت داد می شناختی و...جامعه

تواند نمی همچنین، يید آن دخالت داشته باشدأاند در مقام داوري نظريه و تتونمی
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بر مبتنی ها نیز بايد صرفاًها يا نظريهآزمون فرضیه ت علم فراهم کنند.معیاري براي عینیّ
بر مبتنی هاي علمی صرفاًفرضیه 57رد يا پذيرش» :56به بیان همپل شواهد تجربی باشد.
است در کنار  53هاي مشاهدتیکه شامل يافته 50تجربیشواهد  شواهد تجربی است.

مبناي  55هاي ارزشیاست و نه قضاوت 58شدهيرفتهپذ هايی که قبلاًقوانین و نظريه
ديدگاه را ديدگاه  اين معمولاً(. p. 91Hempel ,1965 ,) «گیري علمی استتصمیم
کوهن  59ل توماسالبته اين ديدگاه در فلسفه علم از سوي افرادي مث نامند.می 55مرسوم

ند که خارج دانعواملی میثر از أآنها علم را مت. است شدهواقع موردنقد 54و پاول فیرابند
 آنها علم مستقل از فاعل علم نیست. ازنظر درواقع ،کنداز مقام داوري عمل می

تمايز مقام کشف و داوري مشکوک ها در فلسفه علم که بهترين چهرهيکی از مهم
بینند تا حدزيادي به اين بستگی دارد می فردآنچه » کوهن ازنظر ست.ا، کوهن باشدیم

 يافتهپرورشاو چگونه  51مفهومی قبلی - دنبال چیست و اينکه تجربه بصريکه او به
است و نظريات نیز  56کوهن مشاهده نظريه بار ازنظر(. Kuhn, 1962, p. 113) «است

فرهنگی است که در مقام کشف ثر از امور غیرمعرفتی مثل امورشخصیتی و أخود مت
 چراکه سادگی مقام کشف را از مقام داوري جدا کرد؛توان بهبنابراين نمی گیرد.جاي می

 هايفرضیشپدهد و عوامل غیرمعرفتی خود را در مقام داوري نیز نشان می
مان ها و منافع، خود را از طريق عالکوهن ارزش ازنظر کند.ثر میأشناختی ما را متروش

تنها لازم است بلکه در نظر گرفتن اين امور غیرمعرفتی نهلذا در  دهد.در علم نشان می
دست ما بهنظريه مواقعی که منطق و شواهد تجربی کفايت نکرد معیاري براي انتخاب 

  (.Kuhn, 1977, p. 331) دهدمی
اي مفروضات نظري بستگی دارد که از به مجموعه 57کوهن مشاهده ازنظر درواقع

 اين نکته دو جنبه مهم دارد: شوند.می 53سازيو مفهوم 50ادراک ،ريق آنها مشاهداتط
ثر أمشاهدتی مت 95هايفرضیشپو  98واسطه مفروضاتهمعناي مفاهیم مشاهدتی ب ،اولاً
تی که لذا مفهوم عینیّ، يه وجود نداردازنظراهدتی مستقل عبارتی زبان مشبه شود.می

تنها مفاهیم مشاهدتی بلکه ادراک نه ،ثانیاً رود.می ؤالساست زير  95واقع بر امرمبتنی
بنابراين محققینی که در  از پارادايمی است که در آن قرار دارد.نیز تابعی  99عالِم

متفاوتی را  امر کنند در مواجهه با موارد مشاهدتی يکسان،هاي مختلف کار میپارادايم
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واسطه يک چارچوب نظري هحسی ما بهاي داده گويی(. Kuhn, 1962, p. 150)بینندمی
پی هاي حسی متفاوتی را درداده ساختاردهی شده است. تغییر در چارچوب نظري،

ها رقیب ها يا نظريهتوان بین پارادايمواقع مشاهدتی نمی مبناي امورلذا بر، شتخواهد دا
هاي يمپارادا 94ناپذيريبحث قیاسيه بار بودن مشاهدات بهتز نظر. انتخاب انجام داد

 گسترش يافت.     مستقلاً 91شود که توسط کوهن و فايرابندعلمی منجر می
مفاهیم موجود  تنهانه( 5 پی دارد:ت درناپذيري دو نتیجه مهم براي بحث عینیّقیاس

بلکه اصول معنادهی به اين اند متفاوت از يکديگر در دو نظريه يا پارادايم مختلف،
 (.Feyerabend, 1993, pp. 269-270) خواهد بودمفاهیم نیز با يکديگر ناسازگار 

پارادايم تغییر خواهد  هاي پژوهش علمی و استانداردهاي ارزيابی نیز، با تغییرروش( 5
حل است ممکن است در ديگري لی که درون يک پارادايم قابلئمعماها يا مسا کرد.
ت علم را در اش عینیّکوهن سعی داشت تا در کارهاي بعديالبته  حل نباشد.قابل

 بازيابی کند. 96هاي شناختی مشترکچارچوب ارزش

گرايی بحث کل ما در اين مقاله است، موردتوجهيک نکته مهم در کار کوهن که 
د پايه مناسبی براي مقايسه توانشواهد تجربی نمی ،طبق نظر کوهن کوهن است.

براي  97جعی خنثیديدگاه غالب در زمانه کوهن اين بود که مشاهده مر ها باشد.نظريه
دانستند مشاهده را نظريه بار می 90البته افرادي چون پوپر قضاوت در مورد نظريه است.

خنثی براي مشاهده را معیاري  ولی با پذيرش تفکیک دو مقام کشف و داوري، عملاً
اي نیز توسط هن اصرار دارد که خود امر مشاهدهاما کو گرفتند.ابطال فرضیه در نظر می

تفاوت در تفاسیر  شود و با اين مقوله که تفاوت در مشاهده صرفاًساخته میپارادايم 
تنهايی معرفت بخش درواقع مشاهده به، کندمخالفت می يکسان است،يک امرمشاهدتی 

 ،و در کنار ساير عوامل غیرمعرفتی نیست بلکه در متن پارادايم و به همراه ساير نظريات
م عالِ يدررو واقع رو ارادايم تغییر در جهان و امورلذا تغییر در پ، شودمعرفت بخش می

 (.579. ص ،5935 ،صداقتو  ،)هاشمی است

کواين  ازنظر کواين است. گرايی توجه دارد،هره ديگري که در فلسفه علم به کلچ
 در يک آزمايش،بلکه  ،يک گزاره منفرد در برابر تجربه نیست يیدأدر علم ت 93يیدأنیز ت

نظريه يا فرضیه نتوانست لذا اگر يک  .گیردبرابر تجربه قرار می هاي علم درکل نظريه
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 يهازنظرتوانیم نتیجه بگیريم که يک بخش يید نشد ما فقط میأبینی کند و تدرست پیش
 درواقع يه مسئول اين خرابی است.ازنظرتوانیم بفهمیم کدام بخش غلط است ولی نمی

ولی در  ،ان از اشکال در نظريه آگاه شدتوهاي تجربی صرف میمنطق و دادهسل بهبا تو
دهد و اطلاعاتی به ما نمی مورد اينکه کجاي نظريه بايد مورد بازبینی قرار گیرد،

 دارند 48ها همواره تعیّن ناقصنظريه همچنین گیري کنیم.تصمیمتوانیم بر اين مبنا نمی
 باتجربهدر مواجهه لذا »، گرايان منطقی استگرايی رويکرد اثباتدلیل تقلیلو اين به

 «قدري درجه آزادي و انتخاب داريم هادر نظريه يدنظرتجدهمواره ما در 
(Quine, 1980, p. 42 .) 

نیز  کواين «گرايی معرفتیکل»در  گرا است.شناسی کلکواين نیز در معرفت درواقع
يه تواند نظرهیچ مشاهده ناسازگاري نمی ،ان گفتتومی در رابطه با نظريه و مشاهده

دهد که در منفردي گزاره مشاهدتی به ما نمی زيرا هیچ نظريه، منفردي را ابطال کند
بلکه گزاره مشاهدتی حاصل ترکیب عطفی  صورت کذب آن گزاره، نظريه را رد کنیم.

توان ثبات بلکه ابطال نظريه را هم نمیا تنهانهبنابراين  چند نظريه و شرايط اولیه است.
 یت،بینی يک نظريه با واقعپیش کهیدرصورتی انجام داد. بنابراين مبناي گزاره مشاهدتبر

را تغییر داد يا  هايهاز نظرتوان هر يک می هاي مختلفی داريم؛نشد ما گزينهمطابق 
اين نه يک  درواقع (.560. ص ،5935، صداقتو  ،هاشمی) يط اولیه را تغییر دهیمشرا

ه در برابر دادگاه تجربه حاضر است ک هاي علمگزاره منفرد بلکه مجموعه کل گزاره
شود و ما روشی نداريم که در صورت ابطال يک فرضیه بتوانیم بفهمیم کجاي می

صورت ها بهگاه مرسوم فرضیهاين در حالی است که در ديد ساختار علم اشکال دارد.
 شود و تکلیف آنهاهاي مشاهدتی مورد آزمون واقع میمنفرد در برابر گزاره

 شود.مشخص می
طبق اين ديدگاه واحد  است. «گرايی معنايیکل»گرايی نزد کواين نوع ديگر کل

عبارتی واحد دلالت به هاي علم است.کلمه يا جمله نیست بلکه کل گزاره، يمعنادار
ناي خود را از کل شبکه گزاره مشاهدتی مع ازجملهو يک گزاره تجربی کل علم است 

ي در داور» عبارتیبه (.560. ص ،5935، صداقت و ،)هاشمی آورددست میباورها به
تجربیات ما  کلبهلکه ب ،همان تجربه حسی نیستمورد يک تجربه حسی مربوط به
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گفت طبق آراء کوهن و کواين  توانبنابراين می(. Quine, 1980, p.41) «وابسته است
ا يا اي ممعنايش را از کل شبکه باوره تنهانهيک گزاره مشاهدتی  ازجملهيک گزاره 

اين کل است که  آورد بلکه تنها در چارچوبدست میپارادايم حاکم بر ذهن ما به
 شود.نیز می معرفت بخش

د و رسیم که رابطه بین شواهکوهن و کواين ما به اين نتیجه میبا توجه به بحث 
 گويی بین اين دو شکافی ،گرايان يا رويکرد مرسوم استتر از تصور اثباتنظريه پیچیده
معیارهاي ديگري و شود ت علم میرفتن عینیّ سؤالبه زير اين شکاف منجر وجود دارد.

طرف منظرگاهی بی ،گرايی کوهنیواسطه کله. اگر بآيدها لازم میبراي تعیّن نظريه
هاي تجربی نیز نتواند دادهطبق ديدگاه کواينی، جهان وجود نداشته باشد و براي نگاه به

طرف نیز ل علم عینی و بیآايده ،دهد و بین آنها انتخاب انجام دهدبه نظريات ما تعیّن 
ت منابع شناخت سنتی ما يعنی عقل و تجربه عاجز از اين عینیّ چراکهرود، می سؤالزير 

ت بخشی در عینیّ هاي رقیب واب بین نظريهبخشی است و معیارهايی ديگر براي انتخ
معرفتی آيا اين معیارها  .شوند؟نتخاب میولی اين معیارها چگونه ا آيد.علم لازم می

از قبیل  هاي معرفتیارزش ،فلاسفه علم عمولاًم .تواند باشد؟است يا غیرمعرفتی نیز می
 44سازگاري درونی و شناختی و 49قدرت تبیین ،45ثمربخشی ،45بینیدقت در پیش

 هايی مناسب براي پرکردن اينرا، ارزش شدهيرفتهپذهاي نظريه هماهنگی با ساير
هاي معرفتی چون اين ارزش. (Vassallo, & Amoretti, 2015, p. 13) دانندشکاف می

 جامعه موردنظر و اهداف مبناي معیارهاانتخاب بین آنها نیز بر نیز متنوع است معمولاً
 نظر در را اقتصادسنجی در منحنی برازش لهأمس مثالعنوانبه .شودمی انجام علمی

 تر،ساده مدل يک تا شودمی برازش هابر داده تردقیق ولاًمعم پیچیده مدل يک .بگیريد
 دو هر 46دقت و 41سادگی .گیردمی صورت مدل شدن ترپیچیده هزينه با دقت اين ولی

 سادگیبه دادن اهمیت معنايبه خطی رگرسیون از استفاده .هستند علمی هايارزش
معرفتی و  يهاباارزشت و اقتدار علم از منظر اين افراد عینیّ .است دقت جايبه

اعتبار علم را  40غیرشناختیيا  47ايهاي زمینهاما ارزش ،شودشناختی دچار خدشه نمی
 سیاسی و فرهنگی مثل لذت، اجتماعی، شخصی، هاي اخلاقی،ارزش برند.می سؤالزير 

 .(Vassallo, & Amoretti, 2015, p. 16) و... زيستیطمح حمايت از برابري، عدالت،
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و علم را  اعتقاددارندمعرفتی براي علم هاي غیربه مضر بودن ارزش افرادي که
تواند در مقام هاي غیرمعرفتی میکه ارزش اعتقاددارنددانند همچنان ارزش خنثی می

مبناي منطق ها که برولی در مقام داوري و توجیه نظريه ،ها اثرگذار باشدکشف نظريه
تواند هاي معرفتی میارزش گیرد صرفاًبا توجه به شواهد تجربی صورت می قیاسی و

اين در حالی است که افرادي مثل فیرابند استفاده از يک روش خاص را  وارد شود.
هاي خاص بینی و لذا ارزشالقاء يک جهان يبرادر علم  تاز مفهوم عینیّ سوءاستفاده

رهاي يی در معیاگرااو طرفدار يک کثرت(. Feyerabend, 1993, pp. 80-83) داندمی
ها در امر پژوهش در مورد جهان ها و سنتمبناي آن تنوع ارزشمعرفتی است که بر

 (.Feyerabend, 1993, pp. 106-107) رسمیت شناخته شودبه
تجربه  و توان گفت اگر منطقمی ،کوهن و کواين گرايیي کلمبنابربنابراين 

شود که نیز باز میها ارزشورود لذا فضايی براي  ،ها را متعیّن کندنتواند نظريه تنهايیبه
که  اعتقاددارنداي همچنان البته عده گیري در مورد عینیّت در علم باشد.معیار تصمیم

ه در يک در ادامه ما استدلال خواهیم کرد ک ها همچنان بايد معرفتی باشد.اين ارزش
لذا مفهوم ناپذير است و عرفتی اجتنابمهاي غیرورود ارزشعلم اجتماعی مثل اقتصاد، 

علم اقتصاد قرار گیرد که امکان تأسیس يک  موردتوجهتواند ت میتري از عینیّگسترده
 درواقع کند.ل اقتصاد اسلامی را نیز توجیه میمث محور در علم اقتصاد،پارادايم اخلاق

بخش کوچکی از مجموعه بزرگتري از در حوزه اقتصاد توان گفت، دانش علمی ما می
اين  است. باتجربههاي ما مواجهه کل دانش باتجربهاجهه ما ت و مواساجتماعی دانش 

شناسی کوهن و رساند که در روشمیاقتصاد در علم  نگرکلنکته ما را به يک رويکرد 
 کواين شاهد آن هستیم.

 

 ت در اقتصاد متعارفمفهوم عينيّ. 2

و طبیعی در  اي سنتی وجود دارد که در آن بین علوم اجتماعیعلم قاره ،در فلسفه
در اين  18و هرمنوتیکی 43مکاتب نوکانتی تفاوت اساسی است.ل بهئاهداف و روش قا
ري برخلاف علوم طبیعی که هدفش رسیدن به از منظر اين سنت فک سنت قرار دارند.

 هدف علوم اجتماعی و انسانی، هاي علّی و آزمون تجربی است،قوانین طبیعی و تحلیل
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هاي خود نسبت کنش بهفسیر معناهايی است که افراد هاي اجتماعی و تفهم پديده
ت در علوم اجتماعی متفاوت بر اين سنت را بپذيريم مفهوم عینیّاگر نگاه حاکم دهند.می

 ،هايی فکري از علوم انسانی و اجتماعیاز علوم طبیعی خواهد بود. بنابراين در سنت
 .است شدهيرفتهپذحضور عناصر ذهنی 

د نظرات متفاوت و حتی متعارضی يخ انديشه علم اقتصاجالب است که در تار
دو چهره شاخص با  (5319) 15( و میردال5887) 15رابینز ت وجود دارد.زمینه عینیّدر

 19اثباتی هاي علم اقتصاد کاملاًرابینز گزاره ازنظر ديدگاه متعارض در اين زمینه هستند.
 در منظر رابینز خالیعلم اقتصاد (.  ,p. 42007Robbins ,) 14نجاريهاست و نه 

 علم اقتصاد»او  ازنظر چراکه؛ واقع است بر امورمبتنی از ارزش و کاملاً
 کندصحبت می ،که کاربرد متفاوت دارند 11از رابطه بین اهداف و ابزارهاي کمیاب

(Robbins, 2007, p. 16 )بلکه  آيدريف اهداف از خود علم اقتصاد نمیعبارتی تعبه
دارد  میردال قرار ،در نقطه مقابل ي مثل اخلاق يا سیاست است.مربوط به حوزه ديگر

گذاري ارزش» عینی و فارغ از ارزش قبول ندارد ،شکل اثباتیعلم اقتصاد را به که اصولاً
 (.Myrdal, 1953, p. 41) «واقع و هر تحلیل نظري است بخش لاينفک مشاهده امور

 علوم در گرااثبات شناسیروش از ثرغالب متأ جريان اقتصاد علم شناسیروش
تجربه منبع شناخت و روش تجربی ضامن  گرا،شناسی اثباتدر روشاست.  طبیعی

نوعی از شناسی پارادايم نئوکلاسیک بهروش 16بلاگ ازنظر. ت در علم استعینیّ
شناسی مقام کشف يیدگرايی نزديک است. در اين روشأنام تگرا بهشناسی اثباتروش

ها مقام داوري(؛ لذا نظريه )تمايز مقام کشف/ شودا در نظر گرفته میمقام داوري جد از
در يک ساختار قیاسی  نظر از منشاء تکوين آنها،ها صرفيهازنظرهاي مستخرج و فرضیه
گیرد. اين ساختار هاي تجربی مورد آزمون قرار واسطه دادههشود تا ببندي میصورت

 (.45. ص ،5907 ،بلاگ) ودشیاسی نامیده میق -ايصوري مدل فرضیه
آورد اين امکان را فراهم می شناسی،ام کشف از مقام داوري در اين روشتمايز مق

هاي تجربی ها توسط دادهقام داوري و از طريق آزمون فرضیهت علم در مکه عینیّ
در اين  ازآنجاکه شود.ها به مقام کشف نسبت داده میسنجیده شود و ارزش

هاي فرض یشپبهت علم عینیّ ت علم نقش ندارد،در عینیّ شناسی مقام کشفروش
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توان گفت بستگی نخواهد داشت. بنابراين می هاها و فرضیهارزشی و يا به منشاء نظريه
ها از موضوع علم اقتصاد خارج شناخت ارزش ،مقام داوري با تمايز مقام کشف/

اي لهأگیرد بلکه مسار نمیان قرمتعلَّق شناخت اقتصادد ها اصولاًيعنی ارزش شود؛می
  در بازار است. کنشگرشناختی خواهد بود که موضوع انتخاب غیر

 

 تعينيّ زا يافتهگسترشاقتصاد اسلامي و مفهوم . 9

نسانی در يک واسطه کنش اهها و منافع بدهیم که چگونه ارزشدر اين بخش نشان می
ت با عینیّتوجیه لذا ديگر ؛ دت را تغییر دهتواند مفهوم عینیّساختار نهادي خاص می

ها شناختی کفايت نخواهد کرد بلکه ارزشاثباتی از طريق اصول و قواعد روش رويکرد
اع علمی و نیز جامعه وارد در سطح اجتم ،و هنجارها از طريق اصول و قواعد عمل

 کنیم:ت را در سه سطح بررسی میما عینیّ درواقعشود. بحث می
 .نت از منظر اقتصادداعینیّ .5
 .ت از منظر اجتماع علمیعینیّ .5
 .ت از منظر جامعهعینیّ .9

 

اي رسیدن به علم ما بر گراشناسی اثباتدر روش اشاره کرديم که قبلاً طورهمان
هاي ( تا قضاوتداوري مقام /کشف مقام تمايز) دهیمشناسی انجام میيک تمايز روش

را از منظر  ت علمینیّتواند عاينکار می او نشود. تحقیق ارزشی محقق وارد نتايج
در جامعه دست به  ننیم که افراد بر مبناي ترجیحاتشاداولی می ؛مین کندأاقتصاددان ت
علم اقتصاد بخواهد  بنابراين اگر دهند؛زنند و واقعیت اقتصادي را شکل میانتخاب می

ر دولی . کننده اين ترجیحات باشدطرف بايد بازنمايیعنوان يک ناظر بیعینی باشد به
 «الف» ،کنشگر. در علم اقتصاد وقتی گذاري استمعناي ارزشترجیحات بهعلم اقتصاد 

، بیشتر بوده است «ب»از  «الف»ترجیح دهد به اين معنا است که ارزش  «ب»را به 
هايی که براي ارزش .ستهاموضوعش ارزش بنابراين علم اقتصاد علمی است که اصولاً

اقتصاددان بايد  ،باشد عینیبخواهد علم اقتصاد  ولی اگر. اقتصادي مهم است کنشگر
ها را که بخشی از واقعیت است بازنمايی کند در اين بدون دخل و تصرف اين ارزش

رسد. در علم اقتصاد ارزش بار بودن کنش ت میت است که علم اقتصاد به عینیّصور
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کردي است که وبر اين همان رويمنافاتی با نگاه عینی اقتصاددان ندارد.  لزوماًاقتصادي 
ت که مربوط به سطح نخست عینیّ را توان آنکند و میوم اجتماعی توصیه مینیز در عل

توان از منطق و تجربه به روال معمول میدر اين سطح  در نظر گرفت.اقتصاددان است 
ولی ، هاي علم اقتصاد استفاده کنیمت بخشیدن به گزارهجهت عینیّ گراروش اثبات

در کوهن و تعین  17با توجه به بحث نظريه بار بودن مشاهده شاره کرديم،طور که اهمان
انتخاب بین براي  )منطق و تجربه(اين دو  ،در کواين مشاهده توسط نظريه 10ناقص
 هايتوانیم از ارزش، لذا میکندت در علم کفايت نمیرسیدن به عینیّها و لذا نظريه

اين نکته ما را به سطح  استفاده کنیم.ی بر جامعه علمحاکمشناسانه معرفتی ولی روش
ت سعی در اين سطح از عینیّ؛ رساندت از منظر اجتماع علمی میيعنی عینیّ ،تدوم عینیّ

شناختی و بر معیارهاي معرفتطرفی در علم حفظ شود لذا مبتنیشود اصل بیمی
 هاي مختلف انتخاب صورت گیردشود بین نظريهشناختی صرف سعی میروش

 قدرت  ،68قدرت تبیین ،13کفايت تجربیهاي معرفتی مثل بر ارزشاين معیارها مبتنی»

 ،61سادگی ،64انسجام بیرونی ،69سازگاري درونی ،65بینیتوان پیش ،65وحدت بخشی

 معرفتی که اي غیرهولی ارزش. ستا و... 66ثمردهی له،أثر در حل مسؤتوان م

  «تواند معیار قرار گیردباشد نمی اسی و...سی اجتماعی، فرهنگی، هاي دينی،بیانگر ارزش

(Vassallo, & Amoretti, 2015, p. 9). 
نظر قرار علم اجتماعی ديگر مد توان در بحث اقتصاد و يا هرنکته جديدي که می

يعنی  ،غیرمعرفتی هايارزشاز توان هاي معرفتی میبر ارزشعلاوهداد اين است که 
نظر است براي گسترش که انعکاسی از جامعه مورد هنجاريارزشی و  معیارهاي کاملاً

ت از منظر اين مربوط به سطح سوم يعنی عینیّ ت علم اقتصاد استفاده کنیم.درجه عینیّ
تواند در علمی مثل اقتصاد نمی مشاهده و نظريه،شکاف بین  درواقع شود.عه میجام

ن است که کنشگر اي همآندلیل  پر شود.در سطح دوم  معرفتی معیارهاي صرفاًتوسط 
را گیري او و همچنین افق تصمیمادراک معرفتی او  کههايی است اقتصادي حامل ارزش

هاي مرسوم به اين سطح شناسیدر روش دهد.تغییر میلذا رفتار او را نیز  ،دهدتغییر می
گرايانه کوهن و اگر ما ديدگاه کل شوند.شود و در سطح دوم متوقف میتوجه نمی
 اقتصاددان در نظر بگیريم خواهیم ديد که اولاً فقطنهز منظر کنشگر و کواين را ا
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از امور يکسان در حوزه  خوددارندارزشی  نظامبهبا توجه به تعهدي که  کنشگران
تصمیم در مورد  و ثانیاً گرايی کوهن()با توجه به بحث کل اقتصاد ادراک متفاوت دارند

 بحث به توجه با) کنندخود اتخاذ میو ارزشی ی اين امور را در رابطه با کل نظام معرفت
سازي خود بايد به الزامات پردازي و مدلبنابراين اقتصاددان در نظريه (.کواين گرايیکل

تواند نسبت به توجه کند و نمی کنشگرو انتخاب گرايی در فرايند شناخت نوع کلاين 
 علم اقتصاد خواهد بود.رفتی بههايی غیرمعاين به معناي ورود ارزش تفاوت بماند.آن بی
ند مبنايی براي انتخاب بین تواه در نظام ارزشی جامعه دارد و میهايی که ريشارزش
 ت را نیز گسترش دهد.تعیّن باشد و لذا مفهوم عینیّها در حالت عدمنظريه

ت را بپذيريم نتیجه مهمی در اقتصاد اسلامی خواهد اگر اين بعد سوم از عینیّ
يعنی ، شودارزش از اصل مطلوبیت استفاده می براي تعیین 67اقتصاد متعارفدر  داشت.

آنچه  دهند.لوبیت بیشتر را بر کمتر ترجیح میاقتصادي در ارزيابی خود مط کنشگران
و او را به  براي او مطلوبیت ايجاد کند خوب است د ومتعلق میل انسان قرار گیر

 .اي ارزيابی رفتار انسان اقتصادياين معیاري است اخلاقی بر رساند؛سعادت می
در قالب نظريه انتخاب  بندي خود در علم اقتصاد اين معیار رااقتصاددانان در صورت

اما نکته مهمی که وجود دارد اين است که در نظريه فردگرايانه ، گیرندمی به کارعقلايی 
 ازنظرن مفهوم اي اينکه ايبر. مطلوبیت ارزشی ذهنی دارد ،کنشگربراي  ،اقتصاد متعارف

اين  اولاً: شودیمدو کار انجام  گیري باشدشناختی قابل عینی شدن و اندازهمعرفت
اي براي شود تا قاعدهمی بنديب نظريه عقلانیت نئوکلاسیکی صورتمفهوم در چارچو

ز ارزش ا شود اين مفهوم از عقلانیت کاملاًسعی می ثانیاً دست آيد؛به کنشگررفتار 
توان در تاريخ علم اين تلاش را می چه بیشتر عینی شود.لم اقتصاد هرخنثی شود و ع

 اقتصاد مشاهده کرد.
مبناي فقط يک تبیین رفتار انسان بر در جهت عینی کردن علم اقتصاد،نخستین گام 

اين رويکرد با  آغاز شد. بنتام)به معناي لذت و درد( بود که با  اصل مثل اصل مطلوبیت
توان اعتقاد داشت می 60جونز مثلاً، در علم اقتصاد دنبال شد يرجدطوبهنهايیون انقلاب 

 مبناي يک احساس ذهنی مثل لذت و درد بنا نهادعلم اقتصاد را بر
(Jevons, 1871, p. 44)واژه سیاسی را از  اينکار از علم آمار استفاده کرد و او براي ؛
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نیز اعتقاد داشت بايد  63حذف کرد. والراس خود« نظريه اقتصاد سیاسی»دومین ويرايش 
 از طريق زبان رياضی علم اقتصاد را به علمی دقیق مثل فیزيک و مکانیک تبديل کرد

(48-Walras, 1965, pp. 47 .)نیز اعتقاد مشابهی داشت و علم اقتصاد را مثل  78منگر
البته اينکار را به (؛ Menger, 1963, p. 218) دانستعلمی دقیق می علم فیزيک،

 75شناسیيک منطق عمل يا کردار مثابهبهد سی و در نظر گرفتن علم اقتصاهاي قیاروش
 ،گانهسهعلماي  شناسانهرواندانست. رابینز متوجه اين نکته بود که نگاه ممکن می

همین دلیل علم اقتصاد را برمبناي استفاده به ،بردمی سؤالرا زير  اقتصاد ت علمعینیّ
تعريف کرد و البته به مقايسه بین شخصی  «هدافا»جهت رسیدن به  «ابزار»بهینه از 

 (.Robbins, 2007, p. 640) ها نیز اعتقادي نداشتوبیتلمط
زدايی و تخلیه کامل که تحول در نظريه نئوکلاسیکی برمبناي ارزش بینیمبنابراين می

بوده حتی مفهوم مطلوبیت و میل  سیاست و ،اخلاق هنجارها، ها،علم اقتصاد از ارزش
خالی از ارزش باشد بلکه  تنهانههايی دست پیدا کنیم که که ما به گزارهطوريهب ،است

بنابراين ديگر لازم نبود اقتصاددان  روابط اقتصادي را به شکل عینی در اختیار ما بگذارد.
ولی خواهیم ديد که در يک اقتصاد اخلاق  باشد. کنشگرنگران ابعاد ارزشی انتخاب 

را هر چه بیشتر  سازي غیرواقعی است و ماچنین روند عینیثل اقتصاد اسلامی محور م
 کند.از عینیت دور می

مهمی که در اقتصاد متعارف وجود دارد  فرضیشپيک که اشاره کرديم  طورهمان
قی هاي مختلف اقتصادي تنها يک اصل اخلااز موقعیت کنشگراين است که در ارزيابی 

ظور از مطلوبیت نیز لذتی است که براي من .باشدیمحاکم است و آن اصل مطلوبیت 
هايی همگن از لذت حسی براي شخص شخص محسوس است و در قالب کمیت

اين نگرش در  است. یريگاندازهقابل یزناست و با مقادير  هابا ساير لذت يسهمقاقابل
 مطلوب و درد ذاتاً در اين ديدگاه لذت ذاتاً»گويند می 75گرايی اخلاقیتاخلاق را لذ

نفسه نفسه مطلوب و حالات ناخوشايند فیحالات خوشايند نفس فی امطلوب است.ن
، اين شودعیت با کمیت لذت در آن سنجیده میکمیت ارزش در يک وض اند.نامطلوب

همراه با اصل بیشترين  گرايی سنتی به بیان امثال میل و بنتام،نظريه بخشی از فايده
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گروي درباره با نظريه لذت گرايی رااصل فايدهده است .اين نويسندگان سعادت آنها بو
 (.454-459. صص ،5935 ،79)بورچرت اندکردهترکیب  خوب است، ي که ذاتاًچیز

ر اقتصاد که از منظ است ينا ،است ز اهمیتئاي که در مورد اقتصاد اسلامی حانکته
ر اقتصاد يعنی از منظ؛ نیست قبولقابلايانه از مطلوبیت گراسلامی اين مفهوم تقلیل

يک  ینهدرزمنیست بلکه  یلتقلقابلمادي و حسی  اسلامی مطلوبیت به لذت صرفاً
مان زمانی امري انسان مسل براي است. ادراکقابلمطلوبیت و احساس لذت معنوي 

بر لذت حسی براي او لذت بادوام معنوي هم کند که اين امر علاوهمطلوبیت ايجاد می
اين لذت معنوي از انطباق عمل او با اوامر  (.کوهن نوع یگرايکل برمبتنی) داشته باشد

 (.کواين نوع گرايیبر کلمبتنی) دهدو لذا تصمیمات او را تغییر می گیردت میأشالهی ن
براي انسان مسلمان عمل اقتصادي يک عمل اخلاقی نیز هست و لذا احساس و  درواقع

و  مزبور با اصول اعتقادي تعارض امرتطابق يا عدممشروط به ،ادراک امر مطلوب
 با آن نسبت و چیست اخلاقی ارزش از منظور ولی او است. هاي اخلاقیارزش

 هرگونه دهد، انجام اختیار روي از انسان که فعلی نوع هر آيا است؟ چگونه مطلوبیت
 انسان که کارهايی شک بدون است؟ اخلاقی ارزش داراي باشد، داشته که مطلوبیتی

 ارزش داراي شان،مطلوبیت باوجود دهد،می انجام خودش طبیعی نیازهاي رفع براي
 رفع جهت کالا مصرف مثالعنوانبه .(558. ص ،5900 يزدي،مصباح) نیستند اخلاقی
 انگیزه به که کارهايی اثر در که است مطلوبیتی اخلاقی ارزش، زيستی نیازهاي
 به روح هايخواست نیيع .شود حاصل گیرندمی انجام حیوانی غرايز فوق هايخواست

 بین و است حیوانی غريزه مرتبه در که هايیخواستاول  :کنیممی بنديتقسیم قسم دو
 ديگري ،...و دفاع نفس، صیانت تغذيه، خواست مثلاست،  مشترک حیوان و انسان

 به را انسان که هايیخواست است؛ انسان و مختص بوده اينها فوق که هايیخواست
اين خواست دوم  .(555، ص. 5900يزدي، مصباح) کندمی دعوت خاصی عمل يا علم

اين مفهوم به  است که مفهوم مطلوبیت را در اقتصاد اسلامی گسترش داده و از تقلیل
کالا مصرف يک  اگر مثالعنوانبه کند.و زيستی جلوگیري می یشناختروان يک احساس

اطلاع يابد اين کالا حرام  اينکه فرد مسلمان محضبه براي فرد مسلمان مطلوب باشد
بلکه ممکن  ،بردلذت نمی تنهانهاز مصرف آن کالا است يا مصرف آن مجاز نیست 
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 ت يافتن مطلوبیت همواره مشروط بهبنابراين نوع عینیّ است دچار آلام روحی نیز بشود.
ادراک  صرف يا آنچه از طريق حسی یخودشهاي ويژگیاموري است که ربطی به

 است و نوع ادراک و شدهوضعد بلکه در اعتبارياتی ريشه دارد که در دين ندار ،شودمی
 دهدبا مطلوبیت يا منفعت را تغییر میت يافتن امور مرتبط و لذا نوع عینیّذهنی احساس 

نیست که  بخشلذتتنها خوردن غذاي حرام نه مثلاً، گرايی نوع کوهن(بر کل)مبتنی
چه ناک باشد اگراه نادرست حاصل شود و شبههه از رمالی ک همچنین .آور استعذاب

آن را از خود  ن منفعت اقتصادي است ولی انسان مسلماناز منظر اقتصادي صرف، تعیّ
 (.کواين نوع گرايیکل برمبتنی) کنددور می

کند که می ما را به اين نتیجه هدايت میدر يک جامعه اسلا 74آشکارشدهاين حقايق 
متعارف بازنمايی ناقصی از رفتار اقتصادي انسان  ه اقتصادعقلانیت ابزاري و صوري شد

پردازد و با اهداف کاري ل میسازي وسايبه بهینه عقلانیت ابزاري صرفاً مسلمان است.
اهداف امري ارزشی است  عقلانیت اهداف نداريم. در اين نوع عقلانیت، درواقع ندارد.

محسوب  زابرونقتصاددان امري ا لذا اهداف برايمدار؛ يا سیاست کنشگرمربوط به 
بندي لذا صورتشود؛ ز برونزا و ثابت در نظر گرفته مینی کنشگرترجیحات  شود.می

بديهی  شود.ها مستقل میکنش عقلانی در اقتصاد متعارف هم از امیال و هم از ارزش
مورد در  کند.ها دور میسازي رفتار ما را از واقعیت رفتار انساناست که اين نوع عینی

ادراک امیال در پناه  ،اولاً انسان مسلمان ما بايد دو پیش فرض به مدل خود اضافه کنیم:
هاي اخلاقی براي انسان مسلمان نه ذهنی ارزش ،يابد و ثانیاًهاي اخلاقی معنا میارزش

شود که اين دو پیش فرض باعث می ثر است.امري عینی است و در تصمیمات او مؤکه 
عقلانیت ابزار اهداف هم داشته باشیم که مقدم برت ابزار ما عقلانیت بر عقلانیعلاوه

 است. موردتوجه
احساس انسان مسلمان با يک نظام ارزشی مواجه است که هر نوع ادراک امیال و 

گرايانه کوهنی اين توان گفت در يک نگاه کلدهد؛ لذا میمطلوبیت در او را تغییر می
د که ادراکات حسی او را تغییر کنيم اجتماعی عمل میثابه يک پارادامنظام ارزشی به

)بر مبناي کدام  ايکند که کدام میل و به چه نحوهدهد. اين نظام ارزشی تعیین میمی
خانواده  لذت جنسی در چارچوب نهاد مثالعنوانبه هنجار نهادي( بايد ارضاء شود.
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آرامش لام روحی و عدماين چارچوب باعث آخارج از  کند؛لذت و مطلوبیت ايجاد می
ادراک لذت و احساس مطلوبیت انسان مسلمانی  لذا ترجیحات، شود.در بلندمدت می

 کند.تغییر می زادرونشکل ها بهبا توجه به اين ارزش که به اين نظام ارزشی ايمان دارد،
دان نظر اقتصادیر در ادراکات و ترجیحات بايد مداين نوع تغی ،71گرايانهدر يک نگاه واقع

گرايانه کوهنی تواند با يک رويکرد کلاين واقعیت می .و در مدل او بیايدقرار گیرد 
 نظر اقتصاددان قرار گیرد.مد

بندي بین هاي خود همواره يک رتبهگیريتصمیم از طرفی انسان مسلمان در
دهد، مطلوبیت حاصل از منفعت وجود در اين نظام ارزشی انجام میهاي مارزش

لذا در ارزشی که اهداف او را تعیین کند.  تنهانه ،ها استاز اين ارزش اقتصادي يکی
شکل فردي يا جامعه اسلامی در يک کنش ه با يک موقعیت، انسان مسلمان بهمواجه

هاي اقتصادي هاي دينی را بر ارزشهاي مربوط به ارزشجمعی ممکن است اولويت
 سطحهمها نگاه لیبرال همه ارزشخلاف بر درواقعیت و منفعت ترجیح دهد. مثل مطلوب

چه در بازار ارزش اقتصادي دارد ولی در سبد دارايی مال حرام اگر مثالعنوانبه نیستند.
اين حاکی  کند.ست و مسلمان آن را از خود دور میانسان مسلمان عنصري نامطلوب ا

جامعه  دهد که در يکرفتار فردي و جمعی است و نشان میگرايانه به از يک نگاه کل
 واقعیت توان ابعاد اقتصادي را از ساير ابعاد ارزشی تفکیک کرد. ايناسلامی نمی

 .گیرد قرار اقتصاددان مدنظر کواينی گرايانهکل رويکرد يک با تواندمی
عقلانیت ابزاري همواره مشروط  نتايج حاصل از توان گفت در اقتصاد اسلامی،می

با گسترش مفهوم  درواقع. ها استارزش نتايج حاصل از عقلانیت معطوف بهبه
مان و عقلانیت از عقلانیت صرف ابزاري به عقلانیتی که اهداف و غايات انسان مسل

ت از دامنه عینیّ يابد.ت نیز گسترش میمفهوم عینیّ گیرد،جامعه اسلامی را در نظر می
بخشی از عنوان نظام ارزشی موجود در جامعه را بهيابد که ما اين منظر گسترش می

در نظر  واقعیت اجتماعی که اثرگذار است و بین کنشگر و اقتصاددان مشترک است،
اقتصاددان مجبور نیست که در انتخاب بین نظريات وقتی منطق و  ،اولاًگیريم. لذا می

اين  ،ثانیاً هاي معرفتی محدود کند.تجربه در تعیّن نظريه کفايت نکرد، خود را به ارزش
و  جامعه اسلامی دارد یتدر واقعهاي اخلاقی( ريشه )مثل ارزش تیهاي غیرمعرفارزش
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واقع و  در اقتصاد اسلامی امر درواقعشناسانه نیست. يک امر انتزاعی يا يک جعل روش
 شودادراک و تفسیر می ،مبناي ارزشواقع بر بلکه امور ،ارزش منفک از هم نیستند

 بندي در نظام ارزشی استبر اولويتنیز مبتنی کنشگرله( و تصمیمات )وجه کوهنی مسأ
چوب اخلاق اسلامی منفعت و يا مطلوبیت در چار مثالعنوانبه .له()وجه کواينی مسأ
و تصمیمات  يابد و اين در نوع ادراک و فهم فرد مسلمان ريشه داردمعناي حقیقی می

وان يک عنوبر است که ارزش را به يکرداز رو رويکرد فراتراين  .دهداو را تغییر می
در اينجا از منظر  داند.ت عالِم اجتماعی يا اقتصاددان میموضوع عینی متعلق شناخ

هاي دينی بین اين ارزش يابد.واقع تفسیر حقیقی می هاي دينی است که امورارزش
 تفاوت نیستند.ها بیکدام نسبت به اين ارزشمشترک است و هیچ کنشگراقتصاددان و 

واسطه کنش يک رابطه دوسويه است به اين معنا که هب واقع امررابطه ارزش و  درواقع
 ،هاي پیشینی اخلاقی و دينیوجود ارزشدر مقام فاعل شناخت با توجه به کنشگر

او  عینی است و نه ذهنی. مطلوبیت دارد که کاملاًادراک و فهم خاصی از منافع و 
واقع را  کند و امردهد عمل میراک و فهم که شناخت او را شکل میمبناي اين ادبر

متعلق شناخت اقتصاددان قرار  76عینعنوان يک در اين مرحله امرواقع به. دهدشکل می
گرايانه به گرايانه و شناختنگاه اقتصاد متعارف در نگاه واقعتفاوت اين نگاه با  گیرد.می

يک  متعارف مطلوبیت بر اقتصادگرايانه حاکمدر نگاه مطلوبیت هاي اخلاقی است.ارزش
گرايانه و ناواقع یتبه مطلوبناخت نگاه لذا از منظر فاعل ش ،امر ذهنی است

يک فرد مسلمان  ازنظرنظر اسلام هاي اخلاقی موردولی ارزش گرايانه است.ناشناخت
م مطلوبیت را در نزد او گرايی اخلاقی مفهوواقعو اين  واقعی و قابل شناخت است

 دهد.تغییر می
بودن به خصوصیات اخلاقی در عالم خارج و  قائل اخلاقی، گرايیمنظور از واقع

گرايی اخلاقی اخلاقی است. واقع کنشگرمستقل از  ،یامور اخلاقاعتقاد به محقق شدن 
هاي اخلاقی صدق و کذب گزاره گرايی اخلاقی:ناخت( ش5 لفه است:ؤشامل دو م

البته  ؛از ما وجود دارندمستقل هايی اخلاقی به اين معنا که ت واقعیتعینیّ( 5؛ پذيرند
وان سه نظريه را از هم تهاي اخلاقی در جهان خارج میبراساس نحوه وجود واقعیت

 ،5935 )دباغ،« گرايیفوق طبیعت»و  «گرايیناطبیعت» ،«رايیگطبیعت: »تفکیک کرد
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 نوع از گرايانهواقع ديدگاه اقتصاد علم برحاکم اسلامی اخلاق گفت توانمی (.55. ص
 .است وحی آن منشاء که داريم سروکار دينی يهاباارزش چراکه ،است گرابیعتط فوق
نه  البته دارد، وجود ما باور از مستقل اخلاقی خصوصیات معتقدند گرايانطبیعت فوق

 (.54. ص ،5935 دباغ،) خدا نزد يا یشبه افلاطون وعايی در بلکه حسی یتدر واقع
و خطا در قضاياي اخلاقی  و صحت صدق و کذب ملاک»فلسفه اخلاق اسلامی در

که تابع میل و رغبت  ثیريتأ )کمال نهايی( است؛ مطلوب به اهداف یدندررسأثیر آنها ت
حاکی از واقعیات  ،مانند ساير روابط علّی و معلولی ي کسی نیست ورأو سلیقه و 

 ،(456. ص ،5900 به نقل از امید، ،30. ص ،5967، يزدي)مصباح «الامري استنفس
عدل  کهیدرصورت گويیم عدل خوب است و بايد راست گفت و...راي مثال وقتی میب»

اياي اخلاقی صادق اين قض ثیري داشته باشد،و راستگويی در وصول کمال نهايی تأ
ين قضايا کاذب ا ثیري در تقرّب به کمال نهايی نداشته باشد،تأ کهیدرصورتو است 
 (.456، ص. 5900 )امید، «است

؛ هاي اخلاقی غیرحسی در اقتصاد متعارف جايی نداردارزشاست که  اين در حالی
عنوان يک ارزش اخلاقی براي اصل مطلوبیت را به 77مبناي خودگرايی اخلاقیاگر هم بر

و گرا واقع ،اخلاقی ازنظرلذا  ،در نظر بگیريم چون ادراک اين ارزش ذهنی است کنشگر
تواند در عنوان يک امر عینی نمیقی بههاي اخلايعنی ارزش گرا نخواهیم بود.تعینیّ

 اقتصاد متعارف مطرح باشد.
 

 گيرینتيجهبندی و جمع

بنابراين اگر  يابد.خنثی بودن آن اعتبار و اقتدار میت و ارزش با ويژگی عینیّ علم معمولاً
 هاي سیاسی،ارزش معرفتی در قالبیرها بدانیم نبايد امور غاي از گزارهعلم را مجموعه

ثیر ت علم را تحت تأعینیّ شناختی،شناختی و روانفرهنگی يا عوامل جامعه قی،اخلا
کشف و مقام داوري تمايزي بین مقام  شناسی مرسوم در علم معمولاًدر روش قرار دهد.

شود و اثر به مقام کشف نسبت داده می کلیه امور غیرمعرفتی گیرد.در علم صورت می
هايی شود. اما با تشکیکت علم نامربوط تلقی میعینیّ دراين امور بر مقام داوري و لذا 

فلاسفه علم به اين  ،آنها گرايیکه کوهن و کواين بر اين تمايز وارد کردند و بحث کل
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ست و منطق و تجربه بسیار پیچیده ا شواهد تجربینتیجه رسیدند که رابطه نظريه و 
تماع علمی ارهايی در سطح اجلذا معی ت علم را تضمین کند.تواند عینیّنمی تنهايیبه

مقاله تلاش کرديم نشان دهیم در  در اين آيد.هاي رقیب لازم میبراي انتخاب بین نظريه
هاي معرفتی در سطح اجتماع علمی ما بر ارزشعلاوه يک علم اجتماعی مثل اقتصاد،

یز سطح جامعه ن هاي اخلاقی و دينی( در)مثل ارزش معرفتیهاي غیرتوانیم از ارزشمی
گرايانه به اين به شرطی است که يک نگاه واقعالبته  ها استفاده کنیم.براي تعیّن نظريه

هاي دينی باشیم که افراد وجود سلسله مراتبی در ارزشبه قائلها داشته باشیم و ارزش
بندي هها و رتبيا اقتصاددان( قادر به کشف و فهم اين ارزش کنشگر)در مقام  مسلمان

عنوان يک پارادايم را به نظام ارزشی ،اولاًتوانیم صورت میدر اين ند.بین آنها باش
هاي اقتصادي وارد مدل گذارد،ادراک فرد مسلمان از امور واقع تأثیر میاجتماعی که بر 

 وجود اين نظام ارزشی، ،هابندي ارزشقواعدي براي رتبه با فرض وجود ،ثانیاً کنیم.
تصمیمات فردي و  اين اثرات، شود.متأثر میهايش ابانتخ و لذاترجیحات فرد مسلمان 

توان نظام ارزشی بنابراين می دهد.را در يک جامعه اسلامی تغییر می هاي جمعیکنش
در  دهد،هاي عینی ما را افزايش میختار واقعی و عینی که دامنه دادهمثابه يک سارا به

 راي انتخاب بین نظريات رقیبواند معیاري غیرمعرفتی بتها میاين ارزش نظر گرفت.
ها به علم اقتصاد اسلامی . از اين منظر ورود ارزشتجربی معادل( باشد ازنظر)ولی 

 دهد.، بلکه دامنه آن را گسترش میدهدت علم اقتصاد را کاهش نمیعینیّ تنهانه
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